
۷66
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷66 همزمان با جلسه ۸66 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 10 دی  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، فرزانه استوار، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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با ترس‌های کهنه‌ات جنگیدی انگــار
بر هیکل شب ترس را پاشیدی انگــار

یک استـکان چای و شمیم عطر نارنــج
یعنی که در من خستگی را دیدی انگار

دیوانـی آوردی برایم شــعر خوانـدی
مانند مولانـا پر از خورشــیدی انگــار 

»حالا برایم می‌توانی شمس باشــی؟«
از من سوالی مثل این پرسیدی انگـار

لب می‌گزم یعنی که: »وقتش نیست حالا«
رفتم؛ ولی از من کمی رنجیدی انگــار

مریم قاسمی‌زادگان 
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آقای مظفری معلم و مدیر مدرسـه‌ی سـه کلاسـه‌ی 
کوچـک روسـتا، در حالـی کـه چـوب را بـا دسـت 
راسـتش گرفتـه بـود، بـا آن آرام آرام بـه کـف دسـت 
چپـش ضربـه مـی‌زد. روی سـبیل‌های پرپشـت و 
رنـگ کـرده‌اش ذرات گـچ ریختـه بـود و صورتـش را 
جـوری از بـالا بـه صـورت جعفـر نزدیـک کرده‌بـود 
کـه جعفر بـه راحتـی می‌توانسـت تشـخیص بدهد 
کـه بـرای صبحانـه، نـان و تخـم مـرغ و پیـاز فراوانی 

خورده‌بـود. 
جعفـر با آن لنگ‌هـای دراز و صورت آفتاب سـوخته 
بـا وجـودی کـه از بقیـه‌ی همکلاسـی‌هایش بلنـد 
قـد تـر بـود اما بـاز هم در مقایسـه بـا آقـای مظفری 
خیلـی لاغـر  و مردنـی بـود. دسـت‌های درازش کـه 
بـه دو طـرف کشیده‌شـده‌بودند و آمـاده‌ی کتـک 
خـوردن بودنـد، شـده بـود مثل مجسـمه‌ی مسـیح 

کـه تقاضـای بخشـش می‌کرد.
جعفـر که خوب قلق کتک خـوردن از آقای مظفری 
زبـر  کـه چـوب  اسـت  الان  بـود، می‌دانسـت  بلـد 
آقـای مظفـری روی دسـت‌هایش فـرود بیایـد. اول 
داغ داغ می‌شـد، بعـد خـط سـرخ جـای چوب‌هـا 
آقـای  می‌شـد.  شـروع  درد  و  می‌کردنـد  زق  زق 
مظفـری چـوب را با تمـام قدرت به کف دسـت چپ 
جعفـر کوبانـد. جعفـر اشـک توی چشـمش فـوران 

زد. چـوب دوم امـا بـه جـای دسـت راسـت، هـوا را 
شـکافت، جعفر دستش را کشـید! همهمه‌ای توی 
کلاس پیچیـد. »جعفـر دسـتش رو کشـید!« جـا 
خالـی دادن از چوب‌هـای آقـای مظفـری گناهـی 
بـود بـس نابخشـودنی. »پـدر سـگ! حـالا دسـتتو 
می‌کشـی؟« ایـن را آقـای مظفـری گفـت در حالی 
و جعفـر  نفـس می‌کشـید  تنـد  تنـد  دمـاغ  از  کـه 
می‌دیـد که حـالا چطـور ذرات گچ از روی سـبیلش 
بـه خاطـر عصبانیت و تنفس سـنگینش، تـوی هوا 
پـر می‌کشـیدند. چوب‌هـا چـپ و راسـت بـه بـدن 
جعفـر می‌خوردنـد جـوری کـه تعادلش را از دسـت 
داده‌بـود و بـه گوشـه‌ی تختـه سـیاه رانـده می‌شـد. 
وسـط کتـک خـوردن جعفـر کـه دسـتش بـه جایی 
بنـد نبـود چنـگ زد بـه لبـه‌ی تختـه سـیاه امـا بـه 
جـای لبـه‌ی تختـه سـیاه دسـتش خـورد بـه کپه‌ی 
ذرات گـچ جمع شـده‌ی گوشـه‌ی تخته سـیاه. کف 
دسـتش کـه پـر از گـچ شـده‌بود را به سـمت صورت 
آقـای مظفـری کـه بی‌امـان کتکـش مـی‌زد هـدف 
گرفـت. بـرای یـک لحظـه کتک‌هـا متوقـف شـد. 
آقـای مظفری با صورت پوشـیده از گچ‌های سـفید 

و رنگـی خشـکش زد.
یکـی از بچه‌هـای تـه کلاس یـواش گفـت »آقـای 
مظفـری مثـل عروس شـده« بـا وجودی کـه خیلی 

آقای مظفری
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آرام هـم گفـت بـاز هـم تـوی کلاس سـاکت همـه 
را  خنـده‌اش  جلـو  نتوانسـت  کسـی  و  شـنیدند 

بگیـرد...
ایـن شـد کـه فـردا صبـح روی دیوار مدرسـه نوشـته 
بودند، »آقای مظفری عروسـیت مبـارک«، »عروس 
مدرسـه‌ی مـا، آقای مظفـری« و دست‌نوشـته‌هایی 
کـج و معـوج از ایـن قبیـل و این همـان صبحی بود 
کـه جعفـر دیگـر بـه مدرسـه نیامـد و بـرای همیشـه 
تـرک تحصیـل کـرد امـا خاطـره‌ی عـروس خانـم را 
بـرای همیشـه بـرای آقـای مظفـری بـا آن اِهِـن و 

تُلُپـش به یـادگار گذاشـت.
*       *       *

چند ماه که گذشـت جعفر پاتوقش شـده بود بقالی 
مـش قاسـم. مـش قاسـم، ریـش و سـبیل سـفید 
بلنـدی داشـت کـه هـر عید آن‌هـا را حنا می‌بسـت. 
دندان‌هایـش مثـل چنـگال یکـی در میـان بودنـد 
و دوغ می‌خـورد نصفـش  تی‌تـاپ  کـه  و صبحانـه 
بیـرون را می‌ریخـت و جعفر غش غـش می‌خندید، 

می‌گفـت »بخنـد بـه ریش آقـای مظفـری«.
بلنـد  مدرسـه  از  کـه  کهنـه  صندلـی  یـک  جعفـر 
یـک  بـا  و  بقالـی  در  دم  می‌گذاشـت  را  کرده‌بـود 
مشـت تخمـک کـه به هیـچ کـس تعـارف نمی‌کرد. 
دوتـا صنـدوق میوه هم گذاشـته بود تـوی بقالی که 

مش قاسـم برایـش بفروشـد. همه می‌دانسـتند که 
میوه‌هـا را جعفـر از باغ‌هـای اطـراف مـی‌دزدد و هر 
وقـت هـم صاحبـان باغ‌ها شـاکی می‌شـدند قسـم 
می‌خـورد بـه جـون آقـای مظفـری کـه کار او نبـوده 
و می‌گفـت که نگهبـان بگیرند. اولین پیشـنهادش 

بـرای نگهبـان ایسـتادن هـم خـودش بود.
صاحبـان باغ‌هـا و جالیـزار هـم یـا مجبـور بودند که 
ببیننـد چطـور میوه‌هاشـان مفـت و مجانـی تـوی 
بقالـی مـش قاسـم فـروش مـی‌رود یـا هـم بـا جعفر 

قـرارداد ببندنـد تـا برایشـان نگهبانـی دهد.
*       *       *

یکـی از صبح‌هـای پنـج شـنبه بـود کـه حـاج جابـر 
صاحـب جالیـزار سالنه سالنه آمـد دم در بقالـی و 
شـروع بـه صحبـت بـا جعفـر کـرد. حـاج جابـر دو تا 
زن داشـت، یکـی  خانـه‌اش ایـن ور بقالـی بود یکی 
خانـه‌اش آن ور بقالـی. از سـمتی می‌آمـد که جعفر 
تشـخیص داد کـه حـاج جابـر دارد از خانـه‌ی زن 
اولـش می‌آیـد کـه رابطـه‌ی خوبـی ندارنـد. روبروی 
جعفـر کـه ایسـتاد از تـوی قوطـی کارتنـی همـای 
بـدون فیلتـرش، سـیگاری را در آورد و گذاشـت لای 
دندان‌هـای زردش و بـا کبریـت، آن را روشـن کـرد. 
جعفـر بـدون مقدمـه گفـت: »حاجـی جابـر جـون 

آقـای مظفـری کمتـر از ده تومـن نمی‌شـه«

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com


766

5
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om
داستان

-   »قبر بوای آقای مظفری یا پنج تومن یا هیچی«
- »حاجـی جابـر اون هندونه‌هـا اگـه یه وانـت بیارن 
بـار کنـن از ارث و میـراث آقـای مظفـری که بیشـتر 

می‌شـه، حـالا ده تومـن هـم شـد پول؟
نمی‌خواسـت  بـود  هندوانـه  عاشـق  کـه  جعفـر 
معاملـه را از دسـت بدهـد. آخـر سـر توافـق کردنـد 
کـه جعفر هر چـه دلـش می‌خواهد هندوانـه بخورد 
گوسـفندهای  جلـو  بریـز  هـم  را  پوسـت‌هایش  و 
حـاج جابـر. عاقبـت جعفـر گفت »گـه تو قبـر آقای 

مظفـری، هفـت تومـن آخـر کلام«
قبـل از غروب جعفر حـی و حاضر کنار جالیزار بود. 
دو تـا سـیگار ته جیبـش. کبریـت، چاقـو ضامن‌دار 
محـض احتیـاط و نیـم کیلـو تخمـک و یـک زیلـوی 

کهنه.
حـاج جابـر کـه شسـتن دسـت‌هایش را بـا خشـک 
کـردن آن‌هـا با لباسـش، تمـام کرده‌بـود رو به جعفر 
کـرد و گفت »هوی جعفـر خیلی هندونه نخوری که 
اسـهال می‌گیری‌هـا!« جعفـر کـه می‌دانسـت دارد 
متلـک می‌زنـد گفـت »اومـدم که اسـهال بگیـروم و 
بعـد ]...[ قـد کلـه‌ی گنـده‌ی آقای مظفـری« حاج 
جابـر کـه آدم اخمویـی بـود قهقـه‌ای زد و آنقـدر که 
دنـدان طلایـش پیـدا شـد. جعفـر ادامـه داد : »هـا 
بـری خونـه زن  فکـر کنـم می‌خـوای  حـاج جابـر 

دومیـه کـه اینقـدر حالـت خوشـه‌ها« حـاج جابـر 
درحالـی کـه هنـوز می‌خندیـد و هندوانـه‌ی بزرگـی 
را بـرای بـردن بـه خانـه انتخـاب می‌کرد گفـت »این 
غلط‌هـا بـه تو نیومده بچـه« و هندوانه و وسـایلش را 

عقـب وانـت قراضـه‌اش گذاشـت و رفت.
گـرد ماشـین حـاج جابـر کـه در جـاده خوابیـد، 
خورشـید هـم غروب کرده‌بـود. جعفر طبـق عادت 
اول دور تـا دور جالیـزار رو گشـت و بعـد جایـی رو 
کـه به نسـبت به همـه جا دید داشـت انتخاب کرد. 
جعفـر کـه خودش ایـن کاره بود خوب حسـاب کار 
دسـتش بـود بقیـه‌ی میـوه دزدهـا هـم بـه احتـرام 
جعفـر سـر جالیـزار و باغـش نمی‌آمدنـد. یـک بـار 
هـم یـک نفـر جـرات کرده‌بـود با موتـور بیایـد میوه 
بچینـد بـا چاقـو، جفت لاسـتیک‌های موتـورش را 
جـر داد، تمـام سـیم‌های موتـورش را از جـا کنـد 
و آخـر سـر موتـور را آتـش زد. دزد بدبخـت هـم تـا 
وقتـی کـه از آخـر بـاغ بـا خورجیـن میوه‌هـا دوان 
دوان خـودش را به موتور رسـاند دیگـر چیزی از آن 

باقـی نمانده‌بـود.
جعفـر در حـال گشـت‌زنی دو تـا هندوانـه بـزرگ و 
رسـیده را جـدا کـرد و وسـط جالیـزار روی زیلویـش 
دراز کشـید. هـوا دیگـر کامال تاریـک شـده بـود. با 
چاقویـش رو هندوانه عکس آقای مظفری را کشـید 

aleph.ir
gerishna.com


766766

6
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om
داستان

و بـا چند خط رو سـر آقای مظفری مثال تور عروس 
کشـید. هندوانـه را با مراسـم خاصی تزییـن کرد که 
هـم سـرگرمی باشـد و هم وقت‌کشـی. بعـد چاقو را 
جـوری بـه زیـر گلـوی آقـای مظفـری می‌زد کـه آب 

هندوانـه مثـل خـون به آرامـی بیـرون می‌زد.
روشـن  سـیگاری  اول  هندوانـه‌ی  خـوردن  از  بعـد 
کـرد و دوبـاره چرخی اطـراف جالیـزار زد تا خوابش 
بپـرد. شاشـش گرفتـه بـود امـا آن را نگـه داشـت 
چـون موجب می‌شـد کـه کمتـر خوابش بگیـرد. از 
راه رفتـن کـه خسـته شـد آمـد روی زیلویـش و رفت 

سـروقت هندوانـه‌ی دوم.
آن را هـم آرام و تمـام کمـال خـورد. دیگـر جـا برای 
هندوانـه نداشـت. هنوز قصد نداشـت که بشاشـد 
هـر چنـد فشـار مثانـه‌اش لحظـه بـه لحظه بیشـتر 
می‌شـد. خودش را روی زیلو پهن کرد و به آسـمان 
خیره شـد. از توی جیبش سـیگار دومـش را بیرون 
آورد و بـه آرامـی آن را گیراند. بـاد خنکی که از روی 
زمیـن آب خـورده می‌وزیـد خنک بود و خـواب‌آور. 
سـتاره‌ها را پشـت دود سـیگارش تماشـا می‌کـرد 
می‌شـدند.  ظاهـر  دوبـاره  و  محـو  چطـوری  کـه 
»گـور بابـای آقـای مظفـری همین جا می‌شاشـم«  
ناگهـان هـوس کرد که همینجـور که خوابیـده بود 
کارش را بکنـد، بعـد می‌توانسـت بـرود کنـار تلمبه 
خـودش و لباس‌هـاش را بشـوید. همین‌طـور رو به 

آسـمان زیپـش را پایین کشـید و بعد دسـت‌هایش 
را زیـر سـرش گذاشـت و پکـی دیگـر به سـیگار زد، 
فشـار کمـی لازم بـود تـا مثانه‌اش شـروع بـه خالی 
انعـکاس  شـد.  شـروع  ادرار  فـوران  کنـد.  شـدن 
نورهـای دور دسـت را در قطـرات افشـان ادرارش 
می‌توانسـت ببینـد کـه چگونـه بیـن سـتاره‌ها گـم 
می‌شـوند. حـس خیلی خوبـی داشـت. بی‌اختیار 
شـروع بـه خندیـدن کـرد امـا فشـار ادرار کـه کـم 
شـد، جهـت آن هـم عـوض شـد. یـک لحظـه طعم 
ادرارش را تـوی دهانـش حـس کرد، سـیگار و ادرار 
را تـف کـرد روی زمیـن و گفـت »هـی تـو قبـر آقای 

مظفـری« و دویـد سـمت تلمبه.

اسماعیل فقیهی
10 دی 94
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“What are you thinking?” her husband asked her.
In their twenty years of marriage he had never asked her that.
She was still recovering from today’s bad news when the doctors admitted that every treatment they 
tried for her husband had failed; tonight would turn out to be their last night together.
They had gone to bed silently—considerate of blankets, gracious about space. Their reading lights 
bestowed on them two separate hellish haloes, though she could tell by the tilt of their books they 
were both unable to read. The cliché “each in their own thoughts” made her acutely aware of just 
how separate they were and soon would be forever. All that he had observed, read, and felt would 
be taken from her. His architect’s eye, his impish laugh, his long fingers, his closet full of silly ties he 
thought no one suspected were clip-ons. His life taken from him.
Before his question, her gaze had wandered to his bedroom closet—repository of those silly ties. 
Slightly larger, her own closet was halfway down the hall outside their bedroom door. His closet 
would soon be hers. It was as plain as that.
“What are you thinking,” he asked again.
It was the worst moment of her life, except the moment of his death. Stricken she turned to him, to 
his thin face against the white pillow, his tattered hair, and without considering for a second telling 
him the truth, she lied.
But he knew exactly what she was thinking. He had followed her gaze, and read her mind. So why 
had he asked? Maybe he wanted her to know that outliving him was simply the way she would be in 
this world.
She can’t remember what she told him, but she recalls her immense relief at how generously he 
accepted it and reached for her hand. Clearly he had already imagined her skirts and sweaters and 
scarves drifting from the hall to his bedroom closet, her shoes and boots meandering their way to the 
closet’s floor, her blue silk bathrobe hanging where his once hung—on the door’s high, brass hook.

Pamela Painter

Their Closet 

aleph.ir
gerishna.com
https://www.guernicamag.com/daily/carmiel-banasky-witch/
http://www.theadirondackreview.com/soldan.html
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شوهرش از او پرسید: » به چی فکر می‌کنی؟« 
در این بیست سال هیچ وقت از او اینطور سوالی نپرسیده‌بود. 

زن‌اش هنوز داشت خبرهای بد امروز را هضم می‌کرد وقتی دکترها تایید کردند هر روش درمانی برای شوهرش به 
کار بسته بودند بی‌نتیجه مانده بود؛ ظاهرا امشب آخرین شبی است که با هم خواهند‌بود. 

بی‌صدا به رختخواب رفته بودند. با احتیاط در مورد پتوها و مهربان نسبت به فضا. نور چراغ‌های مطالعه‌شان به 
با کج افتادن کتاب‌هایشان بگوید هیچ  آنها دو هاله‌ی نور جهنمی جدا بخشیده بود، اگرچه زن‌اش می‌توانست 
کدام‌شان نمی‌توانستند کتاب بخوانند. کلیشه‌ی »هر کسی در افکار خودش« باعث شده‌بود بفهمد واقعا چقدر از 
هم دور بودند و به زودی برای همیشه از هم جدا می‌شوند. همه‌ی چیزهایی که شوهرش دیده‌بود، خوانده‌بود و 
احساس کرده‌بود از او گرفته می‌شوند. چشم معمارش، خنده‌ی شیطنت‌آمیزش، انگشت‌های درازش، کمدش پر 
از کراوات‌های مسخره که فکر نمی‌کرد کسی بو ببرد کراوات‌های سنجاقی هستند. زندگی‌اش ازش گرفته می‌شود. 
قبل از این سوال، نگاه خیره‌اش به کمد اتاق‌خواب شوهرش گریخته بود. انبار آن کراوات‌های مسخره. کمد لباس 
کمد  زودی  به  داشت.  قرار  هال  پایین  مسیر  در  اتاق‌خواب‌شان  در  از  بیرون  بود،  بزرگ‌تر  کمی  فقط  که  خودش 

شوهرش مال او می‌شود. به همین سادگی. 
شوهرش دوباره پرسید: » به چی فکر می‌کنی؟« 

بدترین لحظه‌ی زندگی‌اش بود، البته به جز لحظه‌ی مرگ شوهرش. غم‌زده به سمت او برگشت، به سمت صورت 
لاغرش روی بالشت سفید، موهای ژولیده‌اش، و حتی بدون اینکه برای لحظه‌ای به گفتن واقعیت به او فکر کند 

دروغ گفت. 
اما شوهرش می‌دانست او دقیقا به چه چیز فکر می‌کند. نگاه خیره‌اش را دنبال کرده بود و ذهن‌اش را خوانده‌بود. 
پس چرا سوال کرده بود؟ شاید می‌خواست زن‌اش بداند بیشتر عمر کردن او تنها چیزی است که در این دنیا برایش 

اتفاق خواهد افتاد. 
او نمی‌توانست به یاد بیاورد به  شوهرش چه گفته، اما آسودگی بی‌اندازه‌اش را یادش می‌آمد که او با چه سخاوتی 
آن را پذیرفته بود و دست‌اش را گرفته بود. شوهرش به روشنی تصور کرده بود که دامن‌ها و گرمکن‌ها و شال‌های 
زن‌اش از هال به کمد اتاق خواب‌اش منتقل می‌شود، کفش‌ها و چکمه‌هایش کف کمد پیچ و تاب می‌خورند، حوله 

حمام آبی ابریشمی‌اش جایی آویزان می‌شود که روزی مال او آویزان بود، روی قلاب بلند برنجی در. 

پاملا پینتر - ترجمه: راحله بهادر

کمد لباس‌شان

 43 داستان ترجمه

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com


766

9
ale

ph
.ir

ge
ris

hn
a.c

om

جلسه‌ی 865 انجمن شاعران و نویسندگان را با چند دقیقه 
تاخیر شروع می‌کنیم. اعضای حاضر در جلسه، محمد 
خواجه‌پور، شهرام پورشمسی، طاهره ابراهیمی، علی‌اکبر 
شاه‌محمدی و فرزانه استوار هستند. شعر بدون نام سحر 
خوانده‌می‌شود.  جلسه  در  که  است  اثری  اولین  حدیقه 
شعر  از  بخش‌هایی  »در  می‌گوید:  خواجه‌پور  محمد 
ترکیبات  ارتباط در  اما  و تصاویر خوبی داریم،  تشبیهات 
شعر  دارد.  پراکنده  تکه‌های  شعر  و  نگرفته  شکل  خوب 
از لحاظ مضمونی پیوند خوبی ندارد، هر چند از لحاظ 

حرکتی، خوب است.«
علی‌اکبر شاه‌محمدی: »شعر نیست و متن ادبی است.« 
ابراهیمی و پورشمسی هم با نظر شاه‌محمدی موافق‌اند. 
شهرام پورشمسی هم در تایید آن می‌گوید: »نه مضمونی، 
نه ریتمی نه چیزی«. فرزانه استوار هم نظری ندارد و فقط 

پسورد اینترنت را می‌خواهد که گزارش آنلاین بنویسد. 
دو شعر از خانم ابراهیمی در جلسه خوانده‌میشود. محمد 
خواجه‌پور: »کلمات در شعر به خوبی انتخاب و استفاده 

نشده‌اند. استفاده از کلمات قدیمی به شعر لطمه زده.«
ابراهیمی  خانم  »شعرهای  می‌گوید:  پورشمسی  شهرام 
قبل از ازدواج خیلی خوب بود ولی بعد از ازدواج پیشرفت 
کمی داشت. ولی در عوض سه شاخه گل به جامعه اضافه 
با صحبت‌های خواجه‌پور موافق  کرد.« شاه‌محمدی که 
است می‌گوید: »خانم ابراهیمی می‌تواند از نظر مفهموم 
اشعار، کمی به مضامین دیگر هم بپردازد و علاوه بر اشعار 
آئینی می‌تواند اشعار با مضامین دیگر هم 

بسراید.«
داستان ترجمه‌ی این هفته از لیدیا 
دیویس، به نام »گردش« با ترجمه‌ی 

می‌گوید:  داستان  درباره‌ی  شاه‌محمدی  بهادر.  راحله 
»داستان برشی ظریف از یک اتفاق را روایت کرده و بدون 
داشتن شخصیت‌ها و  زمان و مکان، داستان‌نویس سعی 
کرده شیوه‌ای خلاقانه برای نوشتن داستانش به کار ببرد.« 
یک  با  است  روایت  یک  داستان  این  خواجه‌پور  نظر  به 
روند خطی، که یک حادثه را به صورت بریده‌بریده نشان 

می‌دهد. 
شوگا«  »زخم  داستان  هفته،  این  »دیروز«  صفحه‌ی  در 
ابراهیمی  خانم  شده.  بازنشر  شاه‌محمدی  علی‌اکبر  از 
می‌گوید: »داستان خوب و قشنگ بود و تصاویر را می‌شد با 
بستن چشم‌ها مثل کارتن دنبال کرد.« شهرام پورشمسی: 
»داستان خوب بود ولی تکرار بعضی از مضامین توی ذوق 
پور می‌گوید: »به دلیل ندیدن بعضی  می‌زد.« و خواجه 
مکان‌ها نویسنده توانسته تا حدودی داستان را خوب به 

پیش ببرد.«

گزارش علی‌اکبر شاه‌محمدی از جلسه 865 انجمن شاعران و نویسندگان گراش

۸65گاف
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یادداشتهای ۳:۲۱ نیمه‌شب

چه  می‌فهمید  کجا  از  شما 
بارون  الان  دارید؟  احساسی 
می‌آد، اما من دقیقا نمی‌دونم چه 

احساسی دارم.

مال  که  هست  چی؟  که  خوب  یه 
نوجوواناست. هر چی بزرگ‌تر میشی 
عیار خوب که چی؟ات بیشتر میشه، 

صیقل می‌خوره عتیقه می‌شه. 
خوب که چی؟ به درد زندگی میخوره

تشباد

مورچه‌ها از آن‌چه فکر می‌کنید 
»کَپ‌خَش‌تر«اند و یافتن معادل 
فارسی »کَپ‌خَش« از آن‌چه فکر 

می‌کنید سخت‌تر است.

خودم

@ChistaRasouli

این‌که آدم فکر کنه تقصیر خودش 
بوده خیلی به‌تر از اینه که به‌خاطر 
چیزی که مقصرش نبوده حرص 
بخوره. مگه نه؟ حالا یه‌کم که به‌تر 

هست دیگه.

 @ShabAvare
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12اینستاگردی

@Khajepoor

می‌خواهیم بمانیم.
که  می‌زنیم  پا  و  دست 
روی  بماند چه  ردپای‌مان 
کویری  شهری  در  دور  در 
چه در سروری دوردست‌تر 
که اینستاگرام به ما وعده 
شدن  جاودانه  و  ماندن 

می‌دهد.
این  شاید  زیستن  زجر 
شود  کمتر  کمی  طوری 
همین  که  امید  این  با 
ذهن‌های  در  داریم  حالا 
دیگری زندگی می‌کنیم و 

کسی نام ما را می‌خواند‌.

 @ShabAvare
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